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کشف المراد علامه حلی را نیز تصحیح کرده بود. 
نقل اســت که علاوه بر همه اینها به زبان فرانسه 
نیز مسلط بوده اســت. در کنار این همه تحقیق 
و تشــریح و تدقیــق، او از تدریس نیز غافل نبوده 
و در مدت زمان سکونتش در حوزه علمیه قم ۱۴ 
دوره شــرح منظومه، ۴ دوره اشــارات، یک دوره 
اســفار اربعه، و ۴ دوره شــرح فصوص قیصری را 
تدریس کرد. شــرح تمهید و مصبــاح الانس نیز 
از جمله تدریس های اوســت. او همچنین حدود 
۱7 ســال دروس ریاضیات، هیئت، وقت و قبله را 

درس داد. 
باید اذعان داشــت آیت الله حاج شــیخ حسن 
حســن زاده آملی بیشــترین تاثیر را از ابن عربی و 
ســپس ملاصدرا گرفتــه بود. فلســفه ملاصدرا را 
نیز محملی برای نظریه وحــدت وجود ابن عربی 
می دانســت. او فلســفه و عرفــان اســلامی را در 
مســیر واحدی می دید و دین، فلســفه و عرفان را 
یکپارچه می دانســت. حســن زاده آملی مخالف 
محمدرضا حکیمــی و دعاوی مکتب تفکیک بود 
و ادعــای »یونانی بودن فلســفه اســلامی« را رد 
می کرد و معتقد بود که  اندیشه های فلاسفه پیش 
از اسلام ســطحی بوده و فیلسوفان اسلامی این 
اندیشــه ها را عمق بخشــیده اند. در بیانی دیگر 
به باور حســن زاده آملی، دین، فلســفه و عرفان، 
بــا هــم هماهنگ انــد. او ادعــای یونانــی  بودن 
فلسفه اسلامی را نادرســت می داند و معتقد بود 
فیلسوفان مسلمان، اندیشه های فلاسفه پیش از 
اســلام را عمق بخشــیده اند. به گفته سیدیدالله 
یزدان پناه، از شاگردان وی، حسن زاده بیشترین 
تاثیــر را از ملاصــدرا و ابن عربی پذیرفته اســت. 
وی برای نخســین بار از وحدت شــخصی وجود 
به توحید صَمَــدی تعبیر کرده و بــرای اثبات آن 
از واژه صمــد در ســوره توحید بهره برده اســت. 
علامه حســن زاده معتقد اســت وجــودی غیر از 
وجود خدا نیســت و آنچه به آن ماسِوَی الله )غیر 
خدا( گفته می شــود، مَظهرهای او )جای آشکار 
شــدن او( هســتند؛ البته او تاکید می کند خالق 
خالــق اســت و مخلوق مخلــوق، و خالــق از هر 
عیب و نقصی پاک اســت. او برای روشــن شدن 
موضــوع، به دریا و موج هــای آن مثال می زند که 
موج  همان دریا نیست ولی جدا و غیر از دریا هم 
نیســت. او بر اســاس برخی روایات، بــر این باور 
اســت که جدا بودنِ مخلوقات از خدا مانند جدا 
بودنِ شــیء مادی از شــیء مادی دیگر نیست؛ 
بلکــه خدا با صفــت قهر و قدرت خــود و مخلوق 
با صفــت نقص خود از یکدیگر جدا هســتند. به 
گفته حســن زاده آملی برداشتی از وحدت وجود 
که در آن مخلوقات وهم و خیال دانســته شــده، 
نادرســت اســت. او از وحدتِ شــخصیِ وجود به 

توحید صَمَدی تعبیر کرده اســت. گفته شده وی 
نخستین کسی اســت که این تعبیر را به کار برده 
اســت. او تعبیر توحید صمدی را از واژه صَمَد در 

سوره توحید برگرفته است. 
شایان ذکر است که آیت الله حاج شیخ حسن 
حسن زاده آملی راه رســیدن به شناخت حقیقیِ 
توحید را، راه شــهود عرفانی دانسته است. البته 
حسن زاده آملی به گفته خود، مکاشفاتی داشته 
است و تعدادی از آنها را در کتاب انسان در عرف 
عرفان گرد آورده اســت. آیت الله عبدالله جوادی 
آملی مفسر و فیلسوف شیعه نیز، حسن زاده آملی 
را عارفی کم نظیر خوانده که هم راه عقل و هم راه 
شــهود را پیموده است. او همچنین چله نشینی، 
شب زنده داری، سحرخیزی و روزه داری ماه های 
رجب و شــعبان را از سیره های عملی حسن زاده 

آملی شمرده است. 
آیت الله حاج شــیخ حســن حســن زاده آملی 
فلســفه را تنهــا در کتاب های ملاصــدرا خلاصه 
شــده می دانســت و وقتی از فلســفه نام می برد، 
منظور نظرش فلسفه ملاصدرا بود. در عرفان نیز 
هیچ گاه نتوانســت از محبت ابن عربی جدا شود 
و با امتزاج ملاصدرا و ابن عربی مکتبی برساخت 
کــه در آن شــیعه واقعی همان صوفیــه و تصوف 
حقیقــی، همان تشــیع بــود. اصرار حســن زاده 
به شــیعی اثنی عشــری بودن ابن عربــی، به رغم 
فقدان ســندیت تاریخی را بایــد از همین رویکرد 
او فهمیــد؛ رویکردی که چندان نیز مورد حمایت 

قرائت رسمی نیست. 
غلامرضــا اعوانــی در کتاب »آفــاق فطرت در 
ســپهر فطرت« خاطره ای از دیــدارش با آیت الله 
حســن زاده نقل می کند و می گوید: بیست سال 
پیش بــود که بــرای دیــدن آیت الله حســن زاده 
آملــی به منزل ایشــان رفتــه بودم. دیدم بســیار 
گرفته و پریشــان حال هســتند. علت را که جویا 
شــدم، گفتند »بــه درس فصوص الحکــم من در 
حوزه اعتــراض زیادی کردند و درســم را تعطیل 
کرده اند.« پرســیدم بعد از آن چه کردید، گفتند: 
»درســم را به خانه خــودم آوردم ولی اینجا نیز در 
امــان نبــودم و مخالفان شیشــه های خانــه ام را 
شکسته اند.« بعد از این مخالفت ها بود که دایره 
شــاگردانش محدود شد و در سالیان اخیر نیز در 
روســتای زادگاهش، روستای ایرای لاریجان آمل 
رحل اقامت افکنده بود و حاضر به بازگشت به قم 
نیز نشــد. او پس از مرگ همســرش پیکر او را در 
همان خانه محل ســکونتش در روستای ایرا دفن 
کرد و وصیت کرده بود کــه خودش نیز در همان 
روســتا دفن شــود و همین طور نیز شــد و اکنون 
مدفنش، مرقد عشــاق و علاقه مندان این حکیم 

راستین شده است. 

تمهید القواعد 

صائن▪الدین ▪
۱۴۰▪صفحه ▪

تصحیح  و حاشیه بر تمهید القواعد صائن الدین یکی دیگر از 
کارهای مهم تصحیحی و تعلیقی علامه حسن زاده آملی است. 
از نگاه حســن زاده آملی، تمهید  القواعد  اولین  کتاب درســی 
عرفانی معتبر است که در حد مصباح الانس در عرفان و شواهد 
الربوبیه و اسفار در حکمت متعالیه است. این تصحیح حاصل 
تدریس ســه دوره تمهید القواعد در حوزه علمیه قم اســت  که 

همراه با حاشیه نگاری بوده است. 

الهی نامه

حسن▪زاده▪آملی ▪
۱۰۰▪صفحه ▪

در این اثــر که یادآور ســخنان و ســوزهای خواجه عبدالله 
انصاری است، از لطیف ترین احساس های خویش و تجربه های 
درونی در قالب الفاظی متین و اســتوار و نغز و جاندار، ســخن 
می گویــد و خواننــدگان را بــا خــود به دنیــای پــاک عارفانه و 
سیروســلوک خالصانه خویش می برد. گوشــه ای از آن سخنان 
دلنشــین چنین اســت: »الهی، آن خواهم کــه هیچ نخواهم، 

الهی آزمودم تا شکم دایر است دل بایر است.« 

اتحاد عاقل و معقول

حسن▪زاده▪آملی ▪
۵۳۲▪صفحه ▪

این کتاب درباره یکی از مهم ترین مســائل حکمی اســت 
که فهم بســیاری از معارف قرآنی، در مســیر تکامل انسانی و 
هضم کثیری از اســرار احادیــث و روایات صادره از اهل بیت، 
بر آن متفرع اســت. علامــه تحقیق جامعی را درباره مســئله 
اتحاد عاقل و معقول ارائــه می کند، آن گاه به فروعی که خود 
نســبت به برخی از مسائل اصلند، ولی از مسئله اتحاد عاقل 

به معقول منشعبند، اشاره می کند.
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آیت الله حاج شیخ 

حسن حسن زاده 

آملی بیشترین تاثیر 

را از ابن عربی و سپس 

ملاصدرا گرفته بود. 

فلسفه ملاصدرا را نیز 

محملی برای نظریه 

وحدت وجود ابن عربی 

می دانست. او فلسفه 

و عرفان اسلامی را در 

مسیر واحدی می دید و 

دین، فلسفه و عرفان را 

یکپارچه می دانست


